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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
 سحر صبا

  ٢٠٢٢نومبر  ٢٧
  

  کشتار، عليه   و ھمگامھم صدا،منع خشونت بر زنانروز جھانی 
  !و آزادی زندانيان سياسی اعدام توقف

 "زنان عليه خشونت محو جھانی روز" عنوان به ) - قوس-آذر ۵( مبرنو ٢۵ تعيين بر مبنی متحد ملل ۀقطعنام صدور طبق

در .  ھستند و فرھنگیابری ھای اجتماعی، سياسی، اقتصادی زنان در جھان، اولين قربانيان خشونت و نابر.شد ناميده

   . استبالا گرفته سياسی در سراسر جھان آمار اعمال خشونت بر زنان –سالھای اخير ھمزمان با بحرانھای اقتصادی 

ه ی که در اين رابطه صورت می گيرد ما شاھد بئی با وجود سانسورھائروزی نيست که در اخبار و رسانه ھای بورژوا

 سوم زنان در  يك موجود بيش از طبق آمار و تحقيقات. تل رساندن زنان و اذيت و آزار جنسی  و تجاوز به آنھا نباشيمق

ھای جنسی، تجاوز و ضرب و شتم قرار  ھا از جمله سوء استفاده نقاط جھان تحت انواع گوناگون خشونت اقصی 

 یئروبنا و نگیفرھ ھایساختار از جدا بلکه مذھب آن و ينا يا و کشور آن يا اين ويژگی نه زنان بر خشونت ۀپديد .گيرند می

   .نيست مستثنی آن از مذھبی و نژادی مليتی، مرزی، ھيچ که شده تبديل جھانی مریا به جوامع گوناگون

بسياری از کشورھای خاورميانه به طور قانونی از جانب دولت ھای زن ستيز اسلامی از خشونت عليه زنان در در 

ميليون ھا زن در اين کشورھا مورد تجاوز ھمسران خود قرار می گيرند و طبق قوانين . ه حمايت می شودخانواد

فرھنگ و سنتی که توسط دولت ھای اسلامی در اين کشورھا تبليغ و مورد . اسلامی تمکين زن از مرد اجباری است

تا سر حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار حمايت آشکار قرار می گيرد اين است که ھر مردی به ھر دليلی ھمسرش را 

زمانی که زنان به دليل اينکه مردی بالای سر آنھا است و خود را صاحب زن می . دھد، اوج غيرت و مردانگی است

دانند و ھر وقت اراده کنند زن را مورد ضرب وشتم قرار می دھند و يا در زندگی زناشوئی اين حق را برای خود قائل 

 زمانی که زنان در اثر ناموس پرستی ، نظر گرفتن تمايلات ھمسر خود به زن تجاوز نمايندمی شوند که بدون در

به قتل می رسند، زمانی که زنان به خاطر فقر به تن فروشی " عشق"سنگسار می شوند، زمانی که زنان به خاطر

يا روسری " اری ھم با شعارحجاب اجب. ھمه اين ھا نشانه ھای خشونت وحشيانه عليه زنان است... مجبور می شوند و 

بھای تا کنون   به زنان تحميل شده وو به زور اسيد و چاقو و اسلحه اوباش حزب الله و خواھران زينب" يا توسری 

، يکی قتلھای ناموسی.  يکی از کريه ترين شکل خشونت است ،شدهسنگينی از زندان و شکنجه و قتل برای آن پرداخته 

به .  خانواده منجر ميشودمردانبه دست رين انواع خشونت عليه زنان است که به قتل زنان از وحشيانه ترين و قديمی ت

طرف  قرار گرفتن، در رابطه مشترک مورد اذيت و آزار جنسی از تجاوز جنسی، مورد ازدواج اجباریعلت تمکين از 
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اين زنان با ...  وزناران خود  و جدا شدن از آنھا، رابطه با جنس مخالف، ممانعت از حجاب اجباری و يا ارتکاب ھمس

 . شوند روبرو شده و قربانی میقتلھای ناموسی عمل شنيع 

 و دخالت نمودن در خصوصی ترين ، خشونتھای خانگیزنانبيکارسازيھای وسيع  از موارد ديگر خشونت می توان 

خشونت .  اشان را نام برد و محروم شدن از ابتدائی ترين آزاديھای فردی و اجتماعیزنان سياسی –مسائل اجتماعی 

به که  دادهازه اجمزدوران رژيم به آشکاری که در بيش از چھار دھه در عرصه عمومی و خيابان بر زنان روا شده، 

، کارگران خاتون آباد که خواھان حفظ شغلشان را شلاق بزنندد، زنان کارگرن خشونت آميز بکن و برخوردزنان توھين 

نظام حاکم جمھوری اسلامی تحت قوانين تدوين شده به اين خشوتنھا مشروعيت داده و خود را .  را به گلوله بستندبودند

 و ز شخصی و اجتماعی انسانھا که طبعا زنان نيمی از اين جمعيت ھستند تجاومجاز دانسته که ھر لحظه به حريم

 بنيان را اسلامی جمھوری حاکميت ھای پايه از يکی تنھا نه زنان عليه دولتی خشونت از مجموعه اين واقع در . کندتعرض

  .است تهساخ فراھم نيز را خانواده و جامعه در خشونت گسترش جھت تری مساعد بستر بلکه ، نھاده

 آزادی ، زندگی زن، نام تحت خيزشی ايران در که آوريم می ميان به سخن خشونت محو جھانی روز از شرايطی در امسال

 علت به امينی مھسا عمد قتل با جنسی آپارتايد جنبش اين جرقه .است جريان در خيابانھا کف در است ماه دو از بيش

 بر کنون تا خشونتی ھر از فراتر تیاجناي سرکوبگر نيروھای با رودرو مبارزه و آن تداوم و طول در .شد زده رقم بدحجابی

به مبارزه ايی زنان ايران به يکباره چھار دھه برتن  خشونت از ناشی خشم .است شده اعمال معترض مردم ھای توده

 رو درو شدن با    با تمام توان بدون ترس و و حشت ازاين مبارزه  که زنان به عنوان پرچم دار تبديل شده است

 حکومت فاشيستی جمھوری اسلامی و مقابلدر   زندان، شکنجه ، تجاوز و کشته شدن: از جملهشديدترخشونھای 

مقاومت و رزمندگی و ايستادگی زنان و دختران جوان نه تنھا رژيم را مستاصل .  قدعلم نموده اندمقاومت و  آناوباشان

اسلامی برای خشونت بی حد و حصر نظام سرمايه داری جمھوری . به حيرت واداشته استنموده بلکه جھانيان را ھم 

زندانی نمودن ھزاران نفر و شکنجه به و درھم شکستن اين جنبش که عليه معترضين کف خيابان حفظ خود و منافعش بر

 شنيع ن خيزش مواجه شده بااي  تداوماز سوی ديگر،  .ختم شده استو تجاوز و قتل صدھا کودک و زن  و مرد تا کنون 

  . اند نظام گنديده بپا خاسته اينعليه  که بری آزاديخواھھایانسان  مبارزين وخشونت دولتی بر عليهشکل ترين 

رفا به مردسالاری صعليه زنان وقايعی که امروز در ايران اتفاق می افتد، به وضوح نشان ميدھد که  خشونت بر

را توليد و باز  را متوجه نظام متوحش نابرابر و طبقاتی نمود که ھر روز خشونت نوک حملهبلکه بايد خلاصه نميشود 

با به راه انداختن  افتاده امروز که منافعش در اثر مبارزات مردمی بخطر  در شرايطجمھوری اسلامی . ندکتوليد مي

 و کل جامعه را ان گذشتهميزند که از مرز خشونت بر زنزده و و خشونت تمام عيار به جناياتی دست ماشين کشتار 

ھره فاشيستی اين چ در چند روز اخير قتل عام مردم بيدفاع کردستان از طرف نيروھای سرکوبگر .استنشانه گرفته 

منع خشونت بر زنان تا جائيکه به  .  در تاريخ ثبت نموده است و موسولينی فاشيستی ھيتلریھایرژيم را در رده حکومت

.  پرداختبرای محو اين پديدهبه مبارزه شونت در جامعه و ريشه يابی آن نمی توان بدون علل واقعی خبر ميگردد 

  ھميندر گرو دگرگونی محو آن  ھمچنين وداردساختارھای اجتماعی خشونت مانند ھر پديده اجتماعی ديگر ريشه در 

  . اندساختارھای اجتماعی

د، نميدھتشکيل را   حاکم جمھوری اسلامینظام که اساس  اجتماعی و فرھنگی–سياسی - اقتصادیساختارھايی

استثمار ناشی .  دارد محروميت ، سرکوب و فقر را با خود بھمراه ی طی قوانين سياسی ھر کدام-ساختارھای اقتصادی

در فقر و فلاکت و  در دست اقليتی و اکثريت جامعه  ثروتھای اجتماعیاست، به اين معنا که ساختارھای اقتصادی از 

اين ساختارھای بازتابی از و علت آن خشونت . ھستند در جامعه  حاکمهساختارھای قدرت -ساختارھا  اين. محروميت
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 ، دسترسی به منابع قدرت سياسی و عدم ی که در جامعه موجود استھاينابرابريدر  .  استھای جامعه نابرابريو قدرت 

قدرت حاکمه نيست که برای اعمال ن فقط ، اياز طرف اکثريت جامعه فرھنگی يا به منابع ايدئولوزی اقتصادی و

  ھمفرودستان جامعه از سرکوب و ارعاب ، زندان و شکنجه و اعدام ميزند بلکه خشونت دست به حکومت و سلطه خود

ن کردن اين و ناگريز از خشونت ميشوند بنابراين پايان دادن به خشونت برای دگرگ خوددر اعتراض به وضع موجود

مروز که مبارزه ايی بر عليه اين نابرابريھا در کف خيابانھا در جريان است ما به عينه شاھد ، اساختارھا لازم است

اما  .صورت می گيرد رژيمساختار سياسی سرکوب جامعه از طريق   .دامن زدن به اين خشونت از ھر دو طرف ھستيم

و يک اقتصاد مبتنی بر برابری بدون  دگرگون نشود سرمايه داریتا وقتی ساختارھای اقتصادی  از ديدگاه مارکسيستی 

  بايد اين را ھم مد نظر داشت کهالبته. باز توليد ميشودخشونت استثمار بر مبنای تعاون و ھمکاری جامعه ايجاد نشده ، 

ھم توليد و باز توليد ميشده خشونت ، تمام جوامع طبقاتی قبل از سرمايه داریساختارھای نابرابر در درون به علت 

 . است

بسيار بالاتر از خشونت ھجوم لجام گسيخته اين . يف و تعبير خشونت برای شرايط تحميلی به زنان، کفايت نمی کندتعر

جنايتی سازمانيافته و تبديل شده به قانون باخيل عظيمی از مزدوران و جيره خواران . محسوب ميشوداست، جنايت 

، و قبل  مقصر شمردبايد ری در جامعه و خانواده را مردسالاعليرغم اينکه در محکوميت خشونت .  آن مجری و حافظ

نسی  مردان را بعنوان راه حل مطرح کرد، بايد دولت و قانون و نظام آپارتايدجپند و اندرز بهاز اينکه کار فرھنگی و 

را  ن ضد زن و برابری کامل زن و مرد و لغو قاطع و کامل قوانينشانه گرفتمورد را  وخشونت سازمانيافته ی دولتی

      .جامعه قرار دادکار بعنوان راه حل اساسی در دستور 

  بھمين دليل . شيوه ھای توليد يک جامعه مستلزم انقلاب اجتماعی است نه صرفا انقلاب سياسیتغيير 

 دارد و در تمام طول تاريخ طبقاتی بشر به اشکال مختلف  وجود داشته  رانابرابريھای اجتماعیو خشونت علل اجتماعی 

 در شکل دادن به تاريخ و تحولات جامعه نقش بازی کرده است  که خشونتيممی بينانه  واقع بينبا يک نگاهبنابراين .است

  . و يکی از مکانيزمھای تغيير اجتماعی خشونت در شکل انقلابيش بوده است

يستمی که عامل جنگ س.  جايگاھی ساختاری در سرمايه داری و در کل جوامع طبقاتی مردسالار داردخشونت بنابراين،

، افروزيھا، بيکاريھا و بی خانمانی، زندان و شکنجه و اعدام و سرکوب است، خشونت زاده اين نظام نابرابر است

بر عليه  آن،  کردن و برای ريشه کنديد را بايد در اين چھارچوب خشونت.  مبتنی استمالکيت خصوصینظامی که بر 

 .  ارکان آن استِئی از و خشونت جززن ستيزیکه مود سرمايه داری مبارزه ن ظالمانهمناسبات 

  ٢٠٢٢مبر  نو٢۴

  

 


